
با نزديك شدن به امضاي تفاهم پايان جنگ 
ميان ايران و امريــكا، گمانه‌زني‌ها و ابهامات 
پيرامون محتواي اين تفاهم‌نامه، نگراني‌هايي 
را در ميان اقشار مختلف جامعه ايجاد كرده 
اســت. نگراني‌هايي كه با هر انگيزه‌اي باشد، 
اكنون دامنه آن به صفــوف متحد مردم در 
خيابان كشــيده شــده و بعضاً شعارهايي 
از درون برخي اجتماعات شــنيده مي‌شود 
كه اگر نگوييم صداي دشــمن است، بدون 
ترديد بازي در زمين دشمن و برخلاف مشي 
امام شهيد و امام حاضر است كه بارها تأكيد 
كرده‌اند برخي اختلافات توجهات را از دشمن 
امريكايي- صهيوني به جاي ديگري معطوف 
می‌كند. خلأ اطلاع‌رساني به‌موقع و به دست 
گرفتن روايت اول از ســوي دشمن هم البته 
در اين فرايند مخرب بي‌تأثير نبوده است. از 
اين‌رو مهدي محمدي، مشاور راهبردي رئيس 
تيم مذاكره‌كننده با انتشار يك فايل صوتي، 
ابعادي از روند و محتواي توافق ميان ايران و 
امريكا را تشريح و جزئياتي از مفاد مورد بحث 
در اين مذاكرات را اعلام كــرد.  در اين فايل 
صوتي، وي به بررسي بندهاي توافق و همچنين 
سازوكارهاي پيش‌بيني‌ شده در صورت عدم 
پايبندي امريكا به توافق پرداخته اســت. 

    
مهدی محمدي در توضیحاتی درباره جزئیات 
تفاهم ایران و امریکا می‌گوید تا جايي كه مصالح 
و محذورات اجازه دهد، نكاتي را توضيح خواهم 
داد، به‌ويژه درباره مطالبي كه دوســتان منتقد 
مطرح كرده‌اند. متني كه در اختيــار آنان قرار 
داشــته، از نظر من متني قديمي و نادرســت 
اســت. با توجه به ملاحظات موجــود، از ورود 
به جزئيات متن خــودداري مي‌كنم و به‌صورت 
كلي توضيح مي‌دهم، اما تأكيد مي‌كنم كه اين 
نكات با رعايت همه ظرايــف و دقايق بيان و از 
بيان مطالب غيردقيق پرهيز شــده است. ما با 
يك متن ۱۴بندي مواجه هستيم. بند اول اين 
متن كه به نظر من اساســي‌ترين بند آن است، 
تأكيد مي‌كند جنگ فعلي بايد در همه جبهه‌ها 
از جمله در ايران و لبنان، متوقف شود. پس از آن 
نيز طرف مقابل بايد متعهد شود كه هيچ جنگ يا 
عمليات نظامي جديدي را آغاز نكند. اين مسئله 
فوق‌العاده مهم است، چراكه امريكا هم از جانب 
خود و هم از جانب رژيم اسرائيل چنين تعهدي 
را ارائه مي‌دهد. ديدم كه برخي دوستان گفته‌اند 
در اين توافق جنگ پايان نمي‌يابد، در حالي كه 
چنين نيســت. در لحظه‌اي كه ايــن متن امضا 
مي‌شــود، طرف مقابل متعهد به خاتمه جنگ 
خواهد شد. البته درست است كه در توافق نهايي 
اين موضوع مجدداً مورد تأييد قرار مي‌گيرد، اما 
اين مسئله هيچ ارتباطي به اصل موضوع ندارد 
كه جنگ در ايران و لبنــان بايد از همان لحظه 

امضا متوقف شود.
   امريكا متعهد شده ضامن رفتار اسرائيل باشد

مشاور راهبردي رئيس تيم مذاكره‌كننده تأكيد 
كرد: »اين يك دســتاورد فوق‌العاده مهم است 
و نشــانه‌اي از شكســت طرف مقابل در جنگ 
محسوب مي‌شود، زيرا آنها نيامده بودند كه جنگ 
را تمام كنند. از اين هم مهم‌تر آن است كه براي 
نخستين بار در تاريخ، جمهوري اسلامي، امريكا 
را وادار كرده است كه از جانب رژيم اسرائيل تعهد 
بدهد. امريكايي‌ها تاكنــون هرگز زير بار چنين 
موضوعي نرفته بودند. بارها شنيده‌ايم كه گفته‌اند 
نتانياهو كارمند امريكا نيست كه واشینگتن براي 
او تصميم بگيرد. درست است كه نتانياهو كارمند 
امريكا نيست، اما جمهوري اسلامي شرايطي را 
به آنها تحميل كرده كه اكنون ناچار شده‌اند از 
جانب اســرائيل تعهد بدهند. امريكايي‌ها براي 
اينكه از جانب اسرائيل تعهد بدهند، عملًا يكي 
از مهم‌ترين راهبردهاي منطقــه‌اي خود را زير 
پا گذاشته‌اند. راهبرد مشــترك امريكا و رژيم 
اسرائيل همواره اين بوده كه امريكا توافق كند، اما 
اسرائيل خارج از توافق باقي بماند تا هر اقدامي 
خواست انجام دهد. ما در اين متن اجازه چنين 
كاري را نداده‌ايم. امريــكا در اين متن از جانب 
اسرائيل تعهد داده و عملًا به ضامن رفتار اسرائيل 
تبديل شده است. ممكن است گفته شود كه آنها 
به اين تعهد عمل نخواهند كرد. بله، اين احتمال 
وجود دارد و من نيز احتمال آن را زياد مي‌دانم، 
اما ابزارهاي ما همچنان سر جاي خود قرار دارد. 
ابزار تنگه هرمز ســر جاي خود است، ابزار اقدام 
نظامي عليه اسرائيل سر جاي خود است و ابزار 
ورود نكردن به مرحله دوم مذاكرات نيز همچنان 
در اختيار ما قــرار دارد. اگر آنها به تعهدات خود 
عمل نكنند، ما نيز عمل نخواهيم كرد. تنگه بسته 
خواهد ماند، وارد مرحله بعدي مذاكرات نخواهيم 
شــد و در صورت لزوم وارد جنگ خواهيم شد. 

خود آنها نيز اين مسئله را مي‌دانند.«
   رفع محاصره دريايي از لحظه امضاي توافق

محمــدي در ادامه درباره بندهاي دوم و ســوم 
گفت: »در ايــن دو بند، بحث بر ســر احترام به 
حاكميت و تماميت ارضي دو طرف است. يكي 
از دوستان نكته جالبي مطرح مي‌كرد و مي‌گفت 
براي نخستين بار امريكايي‌ها در يك متن از ما 
خواسته‌اند كه به حاكميت و تماميت ارضي آنها 
احترام بگذاريم. اين مســئله جنبه‌اي طنزآلود 
دارد، اما در عين حال نشان‌دهنده قدرت ايران 

نيز هست.«

محمدي درباره زمان‌بندي اجراي توافق اظهار 
داشت: »اينكه مدت اجراي توافق ۳۰ روز باشد 
يا ۶۰ روز، هنوز نهايي نشده است و هيچ تصميم 
قطعي در اين زمينه وجود ندارد. دوســتاني كه 
اين مسئله را قطعي تلقي كرده‌اند، دچار اشتباه 
شــده‌اند.« وي درباره موضوع محاصره دريايي 
گفت: »رفــع محاصره دريايــي و جلوگيري از 
هرگونه مزاحمت براي تردد كشتي‌هاي ايراني 
بايد از همــان لحظه امضاي توافق آغاز شــود. 
اين روند بايد ظرف ۳۰ روز به سطحي برسد كه 
حجم قبل از اعمال محاصره بازگردد. اگر كسي 
تصور كند كه قرار اســت محاصــره دريايي در 
پايان ۳۰روز برداشته شود، كاملًا اشتباه مي‌كند. 
همچنين ايــن موضوع هيــچ ارتباطي به تنگه 

هرمز ندارد.«
   اعمال ترتيبات ايران بر تنگه هرمز

محمدي درباره بند مربوط بــه تنگه هرمز نيز 
گفت: »اساس مســئله براي جمهوري اسلامي 
اين اســت كه مديريت ايران بر تنگــه هرمز ـ 
همان‌گونه كه رهبر انقلاب نيز تأكيد كرده‌اند ـ 
حفظ و اعمال شود. اين موضوع در متن موجود 
كاملًا لحاظ شده است. در حوزه اجرا نيز اختيار 
با ماست. مديريت تنگه هرمز در اختيار نيروي 
دريايي سپاه قرار دارد و طبيعي است كه اجراي 
اين بند نيز براساس تفســير و چارچوب مورد 
نظر جمهوري اسلامي انجام خواهد شد. نيروي 
دريايي همان كاري را انجام خواهد داد كه اكنون 

نيز انجام مي‌دهد.«
محمدي در ادامه با تشريح جزئيات بند مربوط 
به تنگه هرمز اظهار داشــت: »در متن موجود، 
اين مسئله پيش‌بيني شده كه ممكن است يك 
دوره زماني مشخص براي عبور كشتي‌ها تعيين 
شود، اما آنچه براي ما اهميت دارد، اين است كه 
جمهوري اســامي خدمات لازم را ارائه خواهد 
داد، بابت اين خدمات هزينــه دريافت خواهد 
كرد و از محل تنگه هرمز درآمد خواهد داشت. 
اين موضوع قطعي است و در متن نيز وجود دارد. 
تنگه در اختيار ماست و امريكا پذيرفته است كه 
از اين پس يك ترتيبات ايراني در تنگه هرمز اجرا 
شود. اين ادعا كه هر فرد يا هر شناوري، از جمله 
كشتي‌هاي اسرائيلي، مي‌توانند آزادانه از تنگه 
عبور كنند، به هيچ وجه درست نيست. در متن 
تصريح شده كه تنها كشــتي‌هاي تجاري حق 

عبور خواهند داشت.«
   مديريت صندوق توسعه ۳۰۰ ميليارد 

دلاري با ايران
وي در ادامه به بند مربوط به صندوق توســعه 
۳۰۰ميليارد دلاري اشــاره كــرد و گفت: »در 
اين بخش از متن، واژه بازســازي بــه‌كار رفته 
است. بازسازي، يعني بازســازي خسارت‌هاي 
 ناشي از جنگ. درست اســت كه واژه غرامت يا

 Compensation به‌صراحت ذكر نشــده، اما 
روشن اســت كه وقتي طرف مقابل از بازسازي 
ســخن مي‌گويد، منظور جبران خسارت‌هايي 
اســت كه در جنگ به ايران وارد شده است. در 
متن، رقم ۳۰۰ ميليــارد دلار براي اين موضوع 
پيش‌بيني شده است. البته شخصاً تصور مي‌كنم 
كه طرف مقابل در عمل به چنين تعهدي پايبند 
نخواهد ماند، اما واقعيت اين است كه اين تعهد 
در متن نوشته شده است. ضمن اينكه مديريت 
اين منابع نيز در اختيار جمهوري اسلامي خواهد 
بود. اگــر منابعي تخصيص يابد، قرار اســت در 
داخل خاك ايران هزينه شود و طبيعتاً مديريت 
آن نيز با ايران خواهد بود. اينكه امريكاي ترامپ 
ـ همان امريكايي كه به تعبير خودش بسياري 
از كشــورهاي منطقه را دوشــيده و آنها را گاو 
شــيرده خطاب كرده اســت ـ در متني متعهد 

شود ۳۰۰ ميليارد دلار براي بازسازي و توسعه 
ايران اختصاص دهد، حتــي صرف درج چنين 
عبارتي در متن، نشــانه شكست طرف مقابل و 

يك‌دستاورد براي ايران است.«
   امريكايي‌ها پذيرفته‌اند كه تحريم‌هاي 

اوليه را نيز لغو كنند
مشــاور راهبردي رئيس تيم مذاكره‌كننده در 
بخش ديگري از ســخنان خود درباره تحريم‌ها 
گفت: »واقعيت اين اســت تا زمانــي كه وارد 
مرحله دوم مذاكــرات نشــويم، در حوزه رفع 
كامل تحريم‌ها اتفاقي نخواهد افتاد. ما نيز انتظار 
ديگري نداريــم. واقع‌بيني اقتضــا مي‌كند كه 
بدانيم امريكا قرار نيست به‌سادگي تحريم‌ها را 
بردارد و ما هيچ توهمي در اين زمينه نداريم. اما 
آنچه اهميت دارد، عبارات و تعهداتي است كه در 
متن آمده است. براي نخستين بار امريكايي‌ها 
پذيرفته‌اند كه تحريم‌هاي اوليه را نيز لغو كنند. 
چنين تعهدي هيچ‌گاه در گذشته به ايران داده 
نشده بود. نكته مهم‌تر اين است كه اين تعهد در 
ازاي اقداماتي در حوزه هســته‌اي مطرح شده 
كه اساساً جمهوري اسلامي سال‌هاست همان 
مواضع را اعلام كرده است؛ از جمله اينكه ايران 
سلاح هسته‌اي نخواهد ســاخت، موضوعي كه 
بارها اعلام شده و مبتني بر فتواي شرعي است.«

وي افزود: »همچنين موضوعاتي درباره مواد با 
غناي بالا مطرح شده كه در گذشــته نيز بارها 
درباره آنها صحبت شده بود. در حالي كه طرف 
مقابل همواره اصرار داشت كل برنامه هسته‌اي 
ايران تعطيل شود، اكنون درخواست‌هاي خود 
را به موضوعاتي بسيار محدود تقليل داده است. 
در واقع، تمام مطالبات طــرف مقابل در حوزه 
هســته‌اي اكنون به موضوع مواد بــا غناي بالا 
محدود شده و درباره ســاير بخش‌هاي برنامه 

هسته‌اي ايران اساساً بحثي در ميان نيست.«
   متعهد به عدم ساخت سلاح هسته‌اي 

مي‌شويم، نه بيشتر
محمدي در ادامه با اشــاره به موضوع هسته‌اي 
گفت: »نكته بســيار مهمي كه بايد به آن توجه 
شود اين اســت كه در اين يادداشــت تفاهم، 
جمهوري اســامي ايران اساســاً هيــچ اقدام 
عملي در حوزه هســته‌اي انجام نمي‌دهد؛ هيچ 
اقدامي. تنها تعهــدي كه در اين متــن درباره 
موضوع هسته‌اي مطرح شده ـ كه آن هم هنوز 
نهايي نشده ـ اين است كه پس از انجام اقدامات 
طرف مقابل، درباره موضوع هسته‌اي گفت‌وگو 
خواهيم كرد، يعني پس از آنكه جنگ در ايران 
و لبنان متوقف شــد، پول‌هاي بلوكه ‌شده آزاد 
شد، محاصره دريايي برداشته شد، تحريم‌هاي 
نفتي تعليق شد و تنگه هرمز بر اساس پروتكل 
ايراني باز شد، تازه درباره موضوع هسته‌اي بحث 
خواهيم كرد. خب اگر طرف مقابل بدعهدي كند، 
گفت‌وگو نمي‌كنيم. اختيار آن در دســت خود 
ماست. اگر كوچك‌ترين نشــانه‌اي از بدعهدي 
مشاهده شــود، اساســاً وارد مرحله دوم توافق 
و گفت‌وگو درباره موضوع هســته‌اي نخواهيم 
شد. اين مسئله بســيار مهم است. با وجود تمام 
هياهوها و تهديدهايي كــه آقاي ترامپ مطرح 
كرده، آنچه در اين متن از ايران در حوزه هسته‌اي 
گرفته شــده، صرفاً تعهد به گفت‌وگو در آينده 
است، نه بيشــتر. تنها عبارتي كه در متن آمده 
اين است كه ايران ســاح هسته‌اي نمي‌سازد و 
خريداري نمي‌كند. اين همان موضعي است كه 
جمهوري اسلامي بارها اعلام كرده و مبتني بر 
فتواي شرعي است. در واقع ما حرفي را كه سال‌ها 
گفته‌ايم، به‌عنوان بخشي از متن مطرح كرده‌ايم. 
نكته ديگري كه بايد به آن توجه شود اين است 
كه در صورت رسيدن به توافق نهايي نيز موضوع 
صرفاً تعهد به عدم ســاخت ســاح هسته‌اي و 
تعيين تكليف مواد ۶۰ درصدي خواهد بود، آن 
هم با فرمولي كه جمهوري اسلامي براي آن در 
نظر دارد. در اين زمينه نيز بحث رقيق‌ســازي 
مطرح است؛ موضوعي كه امام شهيد نيز درباره 
آن مجــوز داده بودند. وقتي مواد رقيق‌ســازي 
مي‌شود، در داخل كشور باقي مي‌ماند و در صورت 
نياز مي‌توان ظرف مدت كوتاهي دوباره آن را به 

سطوح بالاي غني‌سازي بازگرداند.«

   الزام خــروج نيروهــاي امريكايي از 
مجاورت مرز ايران

مهدي محمدي، مشــاور راهبردي رئيس تيم 
مذاكره‌كننده در اظهاراتي گفت: »يك نفر بيايد 
به من نشان بدهد در جاي ديگري، در مذاكرات 
ديگري، امريكايي‌ها حتي به اين موضوع نزديك 
شده باشــند كه در ازاي رقيق‌ســازي مواد ۶۰ 
درصد، كل تحريم‌هاي اوليه و ثانويه را لغو كنند. 
طرف اين را نوشــته اســت. من برمي‌گردم به 
اين متن. دوســتان ما نمي‌دانم چه مي‌خوانند 
و چه حرف‌هايي مي‌زنند، امــا اين كاغذي كه 
جلوي ماست و مذاكره شــده، چنين چيزي در 
آن وجود دارد و اين يــك پيروزي تاريخي براي 
ايران خواهد بود. اينكه به دلايل سياسي بعضي 
از رفقاي ما نمي‌خواهند زير ايــن بروند، بحث 
ديگري است، اما متن كه عوض نمي‌شود؛ متن 
همين است. در متن آمده اســت كه نيروهاي 
امريكايي بايد از محيــط پيراموني ايران ظرف 
۳۰ روز خارج شوند. ببينيد اينكه امريكا بنويسد 
و امضا كند كه نيروهاي خود را از پراكسيميتي 
ايران خارج مي‌كند، اين دستاورد قيمت ندارد. 
اين نشــان‌دهنده پيروزي ما در جنگ است و 
ادامه عمليات سياسي ماســت، چون ما جنگ 
را برده‌ايم، دشــمن مجبور شده چنين تعهدي 
بدهد. امريكايي‌ها تا حالا چنين چيزي به كسي 

نداده‌اند.«
   نيمي از پول‌هاي بلوكه‌شده در لحظه 

توافق آزاد مي‌شود
وي دربــاره موضوع پول‌هاي بلوكه‌شــده اظهار 
داشت: »اين هنوز نهايي نشده، اما پول بلوكه‌ شده 
ما، نيمي از آن بايد در لحظه توافق آزاد شود. اين 
چيزي نيست كه ما از آن كوتاه بياييم. چون فكر 
مي‌كنيم بقيه توافق شانس زيادي ندارد، روي اين 
اصرار داريم، چون تنها عايدي ما خواهد بود. ما اين 
پول را مي‌گيريم، همان‌طور كه قبلاً گفته‌ام، پول را 
مي‌گيريم و زمان را مي‌گيريم و صرف آماده شدن 
براي جنگ بعدي مي‌كنيم. هوشمندي اين متن 
اين است كه ما اين پول را از امريكا نمي‌خواهيم. 
مي‌دانيم امريــكا پولي به ما نمي‌دهــد. اين پول 
را كشــورهاي عربي تعهد كرده‌انــد و مجبورند 
بدهند، چون بالا سرشان هســتيم و قدرت ما را 
در منطقه ديده‌اند و طعم قدرت ما را چشيده‌اند. 
يكي از زيرســاخت‌هاي اين توافق اين است كه 
كشورهاي عربي وادار شــده‌اند سيادت و برتري 
ايران را بپذيرند و در امتيازدهي مشاركت كنند.«

   تنگه هرمز دست ماســت، هر زمان 
بخواهيم مي‌بنديم

محمدي ادامه داد: »اگر طرف مقابل به تعهداتش 
عمل نكند، فرق اين توافق با برجام اين اســت 
كه ما ابزار داريــم. اين‌بار اين‌گونه نيســت كه 
برنامه هسته‌اي را تعطيل كنيم و بايستيم تا آنها 
تحريم‌ها را بردارند. چنين خوش‌خيالي‌ وجود 
ندارد. تنگه دست ماست، هر زمان بخواهيم در 
يك ساعت مي‌توانيم آن را ببنديم. ابزار جنگ و 
آغاز جنگ دست ماست. ما در لبنان نشان داديم 
كه مي‌توانيم دست به حمله پيش‌دستانه بزنيم 
و مجدداً اين كار را خواهيم كرد. ابزار از سرگيري 
برنامه هسته‌اي و غني‌سازي در اختيار ماست. 
ما زيرســاخت را در اين توافق جمع نكرده‌ايم و 
هيچ تعهدي در اين زمينه نداده‌ايم. اگر آنها به 
تعهدشان عمل نكنند، بلافاصله ابزارهاي خود را 
فعال خواهيم كرد كه مهم‌ترين آن بستن تنگه 
هرمز است. در بدترين حالت، ما به شرايط فعلي 
برمي‌گرديم، تنگه را مي‌بنديم و مديريت خود را 
با زور اعمال مي‌كنيم. تنگه را دو جور مي‌شــود 
مديريت كرد؛ يا با توافق يا با زور. اگر توافق كردند 
كه كردند، اگر نكردند كسي نمي‌تواند زور بگويد. 

ما به اين روند ادامه خواهيم داد.«
محمدي در پايان با انتقــاد از برخي تحليل‌ها 
گفت: »چطور مي‌شود چنين توافقي را بدتر از 
برجام دانست يا خسارت محض يا كاپيتولاسيون 
ناميد؟ كســاني كه چنين مذاكــره‌اي را پيش 
برده‌اند، از فردي مانند ترامپ چنين امتيازاتي 
گرفته‌اند. اين كار با حضور همه اركان كشــور و 
با مشــاركت مجموعه‌اي از مسئولان سياسي و 

نظامي انجام شده است.«

   گزارش

علي حسن حيدريسمانه عابدي*

ريشه داشتن، يعني انتخاب ماندن
امروز در جهاني زندگي مي‌كنيم كه بســياري از مســئوليت‌ها پشــت 
ديوارهاي امن و دور از خطر تعريف مي‌شوند، جايي كه تصميم‌گيران اغلب 
در امن‌ترين نقاط مي‌نشينند و ميدان واقعي را ديگران پر مي‌كنند. اما در 
برخي سرزمين‌ها، معناي مسئوليت چيز ديگري است؛ مسئوليت، يعني 

ايستادن در همان جايي كه خطر حضور دارد. 
امروز، مسئول بودن در جمهوري اســامي ايران، ديگر فقط يك عنوان 
اداري يا جايگاه سياسي نيست؛ بيشتر شبيه پذيرفتن زيستن بر لبه خطر 
است. مسئول بودن، يعني آماده بودن براي پرداخت سنگين‌ترين هزينه‌ها، 

حتي اگر آن هزينه جان خودت و عزيزترين افراد زندگي‌ات باشد. 
در سال‌هاي اخير كشور در دل نوعي رويارويي نابرابر ايستاده، رويارويي‌ 
كه در آن بارها فرماندهان، مديران و چهره‌هاي ارشد هدف حمله قرار 
گرفته‌اند. با اين حال در تمام اين مدت، نشاني از عقب‌نشيني ديده نشده 
است. هر بار كه يكي از مسئولان از ميان برداشته مي‌شود، بلافاصله فرد 
ديگري جاي او را مي‌گيرد و چرخ اداره كشور بي‌وقفه به حركت ادامه 
پيدا مي‌كند؛ گويي اين ساختار و اين ملت، سال‌هاست ياد گرفته‌اند در 

ميانه آتش بايستند و ميدان را خالي نكنند. 
هيچ‌كس صحنه را ترك نكرد. بسياري از همين مسئولان در همان شهري 
زندگي مي‌كنند كه زير تهديد و حمله قرار دارد؛ در كنار خانواده‌هايي كه 
مي‌توانستند به دور از خطر باشند، اما ترجيح داده‌اند همراه آنان بمانند. با 
همسر و فرزند خود در همان شــهري مي‌مانند كه بر سرش موشك فرود 
مي‌آيد و با همان خانواده شهيد مي‌شــوند. اين ماندن، فقط يك تصميم 
شخصي نيست، نشانه‌اي از نوعي انتخاب مشــترك است.  رهبر در ميان 
خانواده خود ايســتاده؛ فرماندهان در كنار فرزندانشان؛ وزرا و مديران، با 
همه تفاوت‌هاي سياسي و جناحي، ماندن را انتخاب كرده‌اند. حتي برخي از 
فرزندان همين مسئولان در كنار پدرانشان پشت همان ميزي نشسته‌اند كه 
از قبل، روي آن علامت هدف پهپاد دشمن خورده است.  در چنين فضايي، 
هر جلسه مهم مي‌تواند آخرين جلسه باشد. هر نشست تصميم‌گيري ممكن 
اســت پاياني غيرمنتظره داشته باشــد. با اين همه، گردهمايي‌ها برگزار 

مي‌شود، تصميم‌ها گرفته مي‌شود و روند اداره كشور متوقف نمي‌ماند. 
كساني كه در آن اتاق‌ها مي‌نشينند، مي‌دانند احتمال دارد از آن جلسه 
بيرون نيايند، اما كار انجام مي‌شــود و مسير ادامه پيدا مي‌كند. در اين 
نقطه است كه مفهوم ريشه داشتن معنا پيدا مي‌كند. نوعي پيوستگي 
شــكل گرفته كه در آن افراد مي‌روند، اما جاي خالي‌شان بلافاصله پر 
مي‌شــود. هر ترور يا حمله، فقط نام يك شــهيد را عوض مي‌كند، نه 
مسير يك ملت را. ساختاري كه دشمن تصور مي‌كند با ضربه‌هاي خود 
مي‌تواند آن را از هم بپاشد، با جايگزيني سريع و ادامه كار پاسخ مي‌دهد. 
اين است معناي امروز »مسئول شدن« در جمهوري اسلامي: »پذيرفتن 
اين حقيقت كه ممكن است روزي نامت نه در حاشيه امن، بلكه در همان 
جايي ثبت شود كه مســئوليتت را بر دوش داشتي؛ در دفتر كارت، در 

خيابان شهرت، در جلسه‌اي كه قرار بود براي آينده تصميم بگيرد.«
اين وضعيت، فقط روايــت قدرت يك حكومت نيســت؛ روايت پيوندي 
عميق‌تر اســت. مردم، شــجاعانه به ميدان مي‌آيند، زيرا تصويري كه از 
حاكميت مي‌بينند، تصوير فرار نيســت؛ تصوير ماندن است. وقتي رهبر، 
فرماندهان و مسئولان، جان خود و عزيزانشان را در دل خطر مي‌گذارند، 
مردم نيز مي‌دانند كه در اين ميدان تنها نيستند. شجاعت مردم، بازتاب 
شجاعت حاكميت است و مقاومت جامعه، نتيجه ايستادگي كساني است 
كه در سخت‌ترين لحظات، مسئوليت را ترك نكرده‌اند و اين شجاعت فقط 
در شعار ديده نمي‌شــود؛ در زندگي روزمره مردم جريان دارد. در همان 
شب‌هايي كه خطر بر فراز شهرها مي‌چرخد، مردم شهرهايشان را خالي 
نمي‌كنند. چراغ خانه‌ها روشن مي‌ماند، خيابان‌ها بي‌صاحب نمي‌شود و 
شهرها نفس مي‌كشــند.  مردمي كه در كنار فرماندهان و مسئولان خود 
مي‌ايستند، نشان مي‌دهند ميدان هنوز زنده است و پشت اين ايستادگي، 
يك ملت حضور دارد. اين همان حقيقتي است كه تاريخ اين روزها را چنين 
به ياد بياورد: »سرزميني كه در دل فشارها و تهديدهاي سنگين ايستاد؛ نه با 
شعار كه با خون كساني كه مي‌توانستند بروند، اما ماندن را انتخاب كردند.«
* عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي

مراقب باشيم سرمايه اجتماعي نسوزد
يكي از پيچيده‌ترين روش‌هاي جنگ شــناختي، حمله مســتقيم به 
حاميان يك نظام سياسي نيست، بلكه تلاش براي استفاده از ظرفيت 
همان حاميان عليه اهداف و منافع آن نظام است. در چنين شرايطي، 
دشمن نمي‌كوشد مانع حضور مردم در صحنه شود، بلكه تلاش مي‌كند 

آثار و نتايج اين حضور را تغيير دهد. 
راهپيمايي‌ها و تجمعات مردمي در حمايت از جمهوري اسلامي، هرگاه 
با نظم، قانون‌مداري و پيام روشن همراه بوده‌اند، نشانه انسجام ملي و 
پشتوانه مردمي نظام محسوب شــده‌اند، اما همين ظرفيت اجتماعي 
مي‌تواند هدف عمليات نفوذ، تحريك و سوءاســتفاده نيز قرار گيرد. 
هدف اين پروژه آن اســت كه يك حركت وحدت‌آفرين به صحنه‌اي 
براي تنش، درگيري، شــعارهاي اختلاف‌برانگيز يا رفتارهاي خارج از 

چارچوب قانون تبديل شود. 
در چنين سناريويي، دشمن نيازي به سازماندهي يك جريان مستقل 
ندارد. كافي است برخي افراد، آگاهانه يا ناآگاهانه، تحت تأثير هيجان‌هاي 
سياســي قرار گيرند و اقداماتي انجام دهند كه اصل پيام راهپيمايي را 
تحت‌الشعاع قرار دهد. در اين حالت، رسانه‌هاي معارض تلاش خواهند 
كرد به جاي نمايش حضور گســترده مردم، بر حاشــيه‌ها، تنش‌ها و 
رفتارهاي احساسي تمركز كنند. نتيجه آن است كه يك فرصت ملي به 

ابزاري براي تخريب چهره همان جريان مردمي تبديل مي‌شود. 
راهبرد اصلي در چنين پروژه‌اي، دوقطبي‌سازي جامعه است. تجربه 
سال‌هاي اخير نشان داده اســت كه هر موضوع اجتماعي، فرهنگي، 
سياسي يا اقتصادي مي‌تواند به بستري براي شكاف‌سازي تبديل شود. 
گاه اين دوقطبي حول موضوع حجاب و بي‌حجابي شــكل مي‌گيرد. 
گاه حول اختلافات سياســي و جناحي. گاه حول مسائل اقتصادي و 
معيشــتي. در همه اين موارد، هدف نهايي نه حل مسئله، بلكه تبديل 

اختلاف‌نظرها به تقابل اجتماعي و فرسايش سرمايه ملي است. 
در شــرايط كنوني نيز موضوع مذاكرات و توافقات خارجي به يكي از 
مهم‌ترين محورهاي اختلاف‌سازي تبديل شده است. برخي رسانه‌ها و 
جريان‌ها مي‌كوشند موافقان و مخالفان مذاكرات را در برابر يكديگر قرار 
دهند. يك طرف به سازشكاري متهم شود و طرف ديگر به افراط‌گرايي. 
در چنين فضايي، اصل موضوع كه همان تأمين منافع ملي اســت به 
حاشيه رانده مي‌شود و هيجان‌هاي سياسي جاي عقلانيت را مي‌گيرد. 
حال آنكه در جمهوري اسلامي، تصميمات كلان كشور در چارچوب 
سازوكارهاي قانوني و با مشــاركت نهادهاي مختلف اتخاذ مي‌شود. 
موافقت يا مخالفت با يك شــيوه اجرايي، نبايد به نفي طرف مقابل يا 
ايجاد صف‌بندي‌هاي اجتماعي منجر شود. اختلاف‌نظر سياسي امري 
طبيعي است، اما تبديل آن به شــكاف اجتماعي و رويارويي خياباني، 

همان نقطه‌اي است كه دشمن به دنبال آن است. 
تجربه‌هاي مختلف نشــان داده كه يكي از اهداف اصلي جنگ رواني، 
تبديل جامعه به دو اردوگاه متخاصم اســت. هر اقدامي كه به افزايش 
نفرت، برچســب‌زني، حذف رقيب يا تحريك درگيري‌هاي اجتماعي 
منجر شــود، فارغ از نيت انجام‌دهندگان آن، مي‌تواند در راستاي اين 
هدف عمل كند. از همين‌رو، بزرگ‌ترين خدمت به كشــور در چنين 

مقاطعي، حفظ آرامش، عقلانيت و خويشتنداري است. 
حاميان جمهوري اسلامي زماني بيشــترين تأثير را دارند كه پيام آنان 
حول محور وحدت ملي، امنيت كشــور، منافع عمومي و دفاع از قانون 
باشد. هرچه رفتارها منظم‌تر، شــعارها دقيق‌تر و مطالبات منطقي‌تر 
باشد، امكان سوءاستفاده رسانه‌اي نيز كاهش مي‌يابد. قدرت يك حركت 
مردمي تنها در تعداد شركت‌كنندگان آن نيست، بلكه در بلوغ سياسي، 
انضباط اجتماعي و هوشمندي رفتاري آن نيز هست.  امروز بيش از هر 
زمان ديگري بايد به اين نكته توجه كرد كه حفظ انسجام ملي، مهم‌تر 
از پيروزي در يك جدال سياسي روزمره است. اگر هدف طراحان جنگ 
شناختي، كشاندن جامعه به دوقطبي‌هاي فرسايشي و تقابل‌هاي خياباني 
باشد، بهترين پاسخ، رفتار مسئولانه، قانون‌مداري، گفت‌وگوي منطقي و 

پرهيز از هر اقدامي است كه بتواند وحدت ملي را مخدوش كند. 
راهپيمايي‌هاي مردمي زماني به سرمايه ملي تبديل مي‌شوند كه پيام آنها 
اميد، اقتدار، همبستگي و اعتماد باشد. اين اجتماعات اساساً براي نمايش 
وحدت ملي، حمايت از ثبات كشور و جلوگيري از شكل‌گيري فتنه‌ها و 
آشوب‌هاي داخلي طراحي و سازماندهي مي‌شوند. از همين‌رو، هر اقدامي 
كه اين اجتماعات را از مسير اصلي خود خارج كند و آنها را به بستري 
براي تسويه‌حساب‌هاي سياسي يا ايجاد شكاف در درون جبهه انقلاب 
تبديل کند، در عمل نتيجه‌اي جز كمك به اهداف دشمن نخواهد داشت. 
در اين چارچوب، دعــوت برخي از نيروهاي خــودي به »قيام« عليه 
بخشي از ســاختارهاي قانوني و رسمي كشور، پرسش مهمي را پيش 
روي افكار عمومي قرار مي‌دهد: قيام عليه چه كسي؟ عليه كدام بخش 
از نظام؟ عليه كدام نهاد قانوني؟ چنيــن ادبياتي، آگاهانه يا ناآگاهانه، 
جامعه را از مسير مطالبه‌گري منطقي و قانوني خارج كرده و به سمت 
تقابل و دوقطبي‌سازي سوق مي‌دهد. اين‌گونه تحركات دقيقاً در زميني 
صورت مي‌گيرد كه طراحان جنگ شناختي به دنبال آماده‌سازي آن 
هســتند، زميني كه هدف نهايي آن تبديل اختلاف‌نظرهاي سياسي 
به تنش‌هاي اجتماعي و ايجاد بســتر براي بي‌ثباتي داخلي اســت. از 
اين‌رو، حفظ وحدت، پايبنــدي به قانون و پرهيــز از هرگونه رفتار و 
ادبيات تفرقه‌افكنانه، مهم‌ترين وظيفه همه جريان‌هاي دلسوز كشور 
در شرايط كنوني است. هرگونه رفتار غيرقانوني و دعوت به حركت‌هاي 
پرخاشگرانه دقيقاً بازي در زمين دشمن و حركت در مسير سوزاندن 
سرمايه‌هاي اجتماعي نظام اسلامي و كمك به راهبرد تجزيه اجتماعي 
دشمن است. مراقبت كنيم با نيت قربتاً الي الله عليه نظام اسلامي كه 

حفظ آن از اوجب واجبات است، اقدام نكنيم.

فرمانده قرارگاه مشترك پدافند هوايي:
تمامي تجهيزات پدافند هوايي بومي است

فرمانده قرارگاه مشــترك پدافند هوايــي خاتم‌الانبيا)ص( با 
تأكيد بــر خودكفايــي كامل پدافنــد هوايي كشــور گفت: 
تمامي تجهيــزات، ســامانه‌ها، مراكز فرماندهــي و كنترل و 
زيرســاخت‌هاي ارتباطي ما با تكيه بر دانش صددرصد ايراني 
و توسط دانشــمندان غيرتمند كشورمان ســاخته شده است. 
اميــر عليرضا الهامــي، فرمانــده قرارگاه مشــترك پدافنــد هوايي 
خاتم‌الانبيا)ص( و فرمانده نيروي پدافنــد هوايي ارتش در گفت‌و‌گو با 
دفاع‌پرس، در تشريح ارتقای آمادگي‌هاي اين نيرو پس از آتش‌بس در 
جنگ تحميلي سوم اظهار داشت: امروز در پدافند هوايي ارتش جمهوري 
اسلامي ايران، هر آنچه از تجهيزات، سامانه‌ها، تاكتيك، مراكز فرماندهي 
و كنترل، زيرساخت‌هاي ارتباطي و بخش‌هاي اطلاعاتي در اختيار داريم، 
كاملًا ايراني است. امير الهامي با تأكيد بر اينكه اين دستاورد‌ها با تيكه بر 
دانش صد درصد بومي و با استفاده از توان مردان و دانشمندان غيور ايران 
اسلامي تهيه شده است، افزود: ممكن است مشكلات يا ضعف‌هايي نيز 
وجود داشته باشد، اما دانشمندان و متخصصان پدافند هوايي ارتش با 
همكاري نزديك و مستمر با مراكز علمي و پژوهشي كشور، تمام تلاش 
خود را در جهت رفع نيازها به كار گرفته‌اند.  فرمانده قرارگاه مشــترك 
پدافند هوايي خاتم‌الانبيا)ص( با اشــاره به اقدامات انجام‌ شــده براي 
بازسازي توان پدافندي كشور خاطرنشان كرد: تمام تلاش ما اين است كه 
هم سامانه‌ها و تجهيزات را متناسب با تهديدات روز، آماده و به‌روزرساني 
كنيم و هم تجهيزاتي كه در جريان »جنگ تحميلي سوم« مورد اصابت 

دشمن جنايتكار قرار گرفته است، در اسرع وقت جايگزين شود.

معاون سياسي سپاه:
 تنگه هرمز با حكمراني و نظم ايراني 

اداره مي‌شود
امريكا، اروپا و كشــورهاي منطقه بايد بدانند كــه از اين پس 
تنگــه هرمــز و خليج فــارس با حكمرانــي و نظــم ايراني 
اداره خواهد شــد و دوران چپاولگران به ســر آمده اســت. 
سردار يدالله جواني، معاون سياســي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در 
سومين اجلاسيه سرداران، اميران و ۳۱۶ شهيد شهرستان قائنات با اشاره 
به سبقه ملت شهيدپرور ايران اظهار داشت: ملت ايران پيرو مكتب امام 
حسين)ع( است و اگر دشمنان از ابتدا اين ملت را مي‌شناختند، هرگز 
جسارت تحميل سه جنگ در كمتر از نيم قرن را نداشتند.  معاون سياسي 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي افزود: انقلاب اسلامي با خارج كردن ايران 
از سلطه امريكا، معادلات قدرت جهاني را بر هم زد و همين امر موجب 
شد تا دشــمنان از همان ابتداي پيروزي انقلاب، توطئه‌ها و جنگ‌هاي 
گسترده‌اي را عليه كشورمان آغاز كنند. وي در تحليل تحولات اخير، به 
تلاش‌هاي شكست‌خورده امريكايي‌ها و صهيونيست‌ها در سال ۱۴۰۴ 
اشاره و عنوان كرد: دشمن تصور مي‌كرد كه با ورود مستقيم به ميدان 
مي‌تواند جنگي را بر ملت ايران تحميل كند، اما همان‌طور كه در دهه‌هاي 
گذشته ديديم، دشمن هرگز آينده اين ملت را درست پيش‌بيني نكرده 
است.  سردار جواني تصريح كرد: ســاح برتر ايران نه تنها در تجهيزات 
نظامي، بلكه در ايمان و شعار »الله‌اكبر« نهفته است كه پشتوانه آن قدرت 
الهي است.  وي با اشاره به شكست استراتژيك امريكا، خاطرنشان كرد: 
دشمن با تصور تسليم سريع ايران و تيكه بر آشوب‌هاي داخلي، جنگ را 
آغاز كرد، اما با سدي محكم روبه‌رو شد، حتي ترامپ كه تصور مي‌كرد در 
مدت كوتاهي بر ايران مسلط مي‌شود، در نهايت ناچار شد اعلام كند كه 
ايران شرايط پايان جنگ را تعيين كند، اتفاقي كه تمام دنيا را متحير كرد.  
معاون سياسي سپاه در ادامه با اشاره به ارتقاي جايگاه بين‌المللي ايران 
افزود: حملات به پايگاه‌هاي امريكا در منطقه و تسلط هوشمندانه بر تنگه 
هرمز را بايد نتيجه مقاومت ملت دانست. امروز تحليلگران جهان اذعان 
دارند كه جمهوري اسلامي، نه تنها تضعيف نشده، بلكه قدرتمندتر شده 
و به عنوان چهارمين قدرت جهان مطرح است.  سردار جواني با هشدار 
قاطع به قدرت‌هاي اســتكباري تأكيد كرد: امريكا، اروپا و كشــورهاي 
منطقه بايد بدانند كه از اين پس تنگه هرمز و خليج فارس با حكمراني 
و نظم ايراني اداره خواهد شد و دوران چپاولگران به سر آمده است.  وي 
خاطرنشان كرد: ديپلماسي در كنار ميدان نظامي، تنها با يك هدف پيش 

مي‌رود و آن تأمين كامل حقوق ملت ايران است. 
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جزئيات تفاهم ايران و امريكا از زبان مشاور رئيس تيم مذاكره‌كننده

واگذار ی تنگه و هسته‌اي توهم است


